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 سلام به فردا

یک)حــقِ دفاع مردم در سراســر دنیا- یعنی دنیای 
متمدن- از دیرباز شــناخته شــده اســت و در ســوابق 
تاریخی رم و یونان باســتان و همین طــور ایران، افرادی 
که از مردم در دادگاه ها دفــاع می کرده اند، وجود دارد. 
در ایران این افراد به «دادگو» مشــهور بوده اند. در فقه 
اســلام نیز وکالت در مرافعه شناخته شده و حتی گفته 
شده که مستحب اســت اهل مروت شخصا در دادگاه 
حاضر نشده و وکیل بفرستند. در قرون جدید نیز این حق 
در کشورهای مختلف مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته 
است؛ مثل انگلستان که در منشور کبیر این حق را برای 
مردم شناخته  است. در کشور ما، به ویژه در امور کیفری، 
حق دفاع پدیده ای تقریبا جدید اســت هرچند که حتی 

قبل از مشروطیت نیز وکالت در مرافعه وجود داشته.
آنچــه می توان بــا اطمینان گفت این اســت که از 
۱۳۱۵ وکالت به مفهوم جدید آن به حقوق ما راه یافته 
و از ۱۳۳۱ کانون وکلا مســتقل شده و این استقلال در 
۱۳۳۳ تثبیت و تأکید شده است و بالاخره در اصل ۳۵ 
قانون اساســی، برای اولین بار، حق دفاع ضمن اصول 
مربوط به حقوق مردم ایران، به عنوان حقی اساســی 

مورد پذیرش قرار گرفته است.
دو) غــرض از این تفصیل اینکــه، قانون گذار قانون 

اساســی حق دفاع را برای مردم، بدون توجه به اینکه 
اتهامشــان چه باشــد، شناخته اســت و از آنجا که- با 
توجه بــه پیچیدگی قوانیــن و کثرت آنهــا- امر دفاع 
کاری تکنیکی و تخصصی اســت، ناچار باید به افرادی 
ســپرده شــود که توان علمی و فنی این مهم را داشته 
باشند و برای آن، تربیت شده باشند. درعین حال، وقتی 
در یــک نظام حکومتــی منظم و تعریف شــده، چنین 
حقی به مردم داده می شــود (یا بــه تعبیر بهتر، مردم 
آن را می گیرنــد و به خود اختصــاص می دهند) ناچار 
حکومت ها بایــد موجبات اعمال این حــق را به نحو 
احســن و اکمل فراهم کنند زیرا اذن در شــیء، اذن در 

لوازم آن است.
ســه) حق دفاع و مباشران آن در اسناد بین المللی، 
جایگاه ویژه ای دارد؛ در منشــور حقوق مدنی و سیاسی 
که از ســال ۱۳۵۴ قانون داخلی ما شمرده می شود، این 
حــق و وضعیت آنان که آن را اعمال می کنند تشــریح 
شده است. مهم تر اینکه در مصوبه سازمان ملل متحد 
در ســال ۱۹۹۰ در هاوانای کوبا، جزئیات نحوه استفاده 
مردم از این حق و اینکه وکلای مدافع و کانون هایشــان 
چگونه باید باشــند و به چه نحو انجــام وظیفه کنند، 
تبیین و تشریح شده است. این اسناد بین المللی به علاوه 
اعلامیــه جهانی حقوق بشــر و مصوبــات بین المللی 
دیگری در این زمینه مــورد قبول حکومت ایران بوده و 
هرگز نفی و لغو نشــده اســت. از جمله مضامین آمده 
در مصوبه هاوانا این است که کانون های وکلا مستقلند 
و بایــد مدیران آن را وکلا بــا آزادی کامل انتخاب کنند. 

دولت ها مکلفنــد ترتیباتی مقرر کنند کــه وکلا بتوانند 
بــا آزادی کامل از موکلان خود دفــاع کنند. وکیل نباید 
همگرا و هم فکر با موکل خود پنداشــته شــود و هیچ 
وکیلــی نباید به خاطــر دفاع از فرد یا شــخصی مورد 

تعرض و بدرفتاری قرار بگیرد.
چهار) اگر این مجموعه را می پذیریم- که چاره ای 
جز پذیرفتن نداریم - و اگر نظر قانون گذار خود را قبول 
داریم که در قانون انتخاب وکیل ازسوي اصحاب دعوا 
تصریــح می کند «وکیل دادگســتری در موضع دفاع از 
همان مزایا و حمایت های قاضی برخوردار است» که 
نمی توانیم این معنا را قبول نداشــته باشیم و اگر این 
موضــوع که قاضی را حتی در صورت ارتکاب به جرم 
عمومی پیش از بررسی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی 
قضات و صدور حکم تعلیق نمی توان تعقیب کرد که 
این ضابطه ای اســت که سال هاســت اجرا می شود و 
حتی درباره کسانی که اتهامات حیرت انگیزی داشته اند 
اجرا شــده اســت- آنگاه باید قبول کنیم که وکلا آزاد 
هستند از هرکس با هر اتهامی با تمام توان دفاع کنند 
و حکومت و دولت باید موجبات این اقدام را فراهم و 
آزادی و مصونیــت قبل و بعد از دفاع وکیل را تضمین 
کند؛ بدون توجه به اینکه موکل به چه اتهام یا اتهاماتی 

تحت پیگرد باشد.
پنــج) فراموش نکنیم مــاده ۵۷۰ قانــون مجازات 
اســلامی، دولتمردانــی را که آحاد ملــت را از حقوق 
اساســی محروم کنند به مجازات حبــس و انفصال از 
خدمت و جبران خسارت تهدید کرده است. واالله اعلم.

وکلا آزادند از هر فردی با هر اتهامی دفاع کنند پورحیدری زنان را به ورزشگاه راه داد

به نظــر مــا آدم خوب آدمی اســت کــه بود و  �
نبودش به درد دیگران بخورد؛ مثل آقای پورحیدری. 
الان نبینید که اســتقلال، اســتقلال ندارد و یک چیز 
روهوایی اســت؛ زمان آقای پورحیدری، اســتقلالی 
داشــت اســتقلال و پاش رو زمین بود؛ حتی شــده 
زمین های خاکی، فقط وفقط هم به عشــق یک چیز؛ 
فوتبــال.  آدم از دور نــگاه کند فکر می کند عاشــق 
فوتبال شــدن دردسرش از عاشق ســوفیابودن کمتر 
اســت، اما این طور نیست. عشــق آدم را پیر می کند. 
فوتبــال آدم را پیــر می کند. دروغ اســت که ورزش 
برای ســلامتی بدن مفید است؛ همین فوتبال، چقدر 
اشک آورده توی چشم ها، چقدر موها را سفید کرده، 
چقدر قلب ها را شکســته، چقدر آدم ها را از زندگی 
ســیر کرده. همین فوتبال چقــدر باعث اختلاف من 
و سوفیا شــده...  ســوفیا اول دوســت داشت برود 
استادیوم. من به عنوان یک ایرانی غیور مخالف بودم 
و می گفتم استادیوم جای زن ها نیست.  سوفیا زارزار 
گریــه می کرد.  بعدها که تلویزیون با پخش ســریال 
اوشین و فوتبالیست ها سبب شد من روشنفکر بشوم، 
موافق حضور زنان در ورزشــگاه شدم. منتها سوفیا 
درحالی که روی صورتش نقاشــی پرچم کشیده بود، 
رفت و به در بســته خورد و داخل ورزشــگاه راهش 
ندادند.  سوفیا زارزار گریه کرد و گفت اگر تو به عنوان 
یک مرد در ته دلت، آن طوری بســته فکر نمی کردی، 

در ورزشگاه این طوری بسته نمی شد. 
خلاصــه ســوفیا کــه ســهم زیــادی از زندگی 
نمی خواســت، همین ســهم اندکی هم که داشــت 

براش جیره بندی شده بود. 
دیروز اما ســوفیا خوشــحال بود. زنگ زد و گفت 
منصورخان پورحیــدری ما را به ورزشــگاه راه داد. 
ســوفیا بعد گریه کرد. گفت منصورخان در ورزشگاه 
را روی مــا بــاز کرد و بعد خــودش اما وانایســتاد، 
همه چیزش را گذاشت زمین و رفت. روحش خوش. 
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کارتون خواب

تجربه ما

احساس نیاز به خواندن

گاهی یاد یکی از تفریحات مردم آرام کشورهای 
سردسیر می افتم (ماهیگیری در یخ). در فصل هایی 
که مردم کشورهای سردسیر باید در یخچال هاشون 
رو بــاز بگذارند؛ زیرا هوای بیــرون کمی خنک تر از 
هوای داخل یخچال است؛ این عزیزان برای تفریح 
مشــغول ماهیگیری در یخ می شوند. تکه ای از یخ 
دریاچه رو می شــکنند و قلاب رو بــا طعمه در آب 
می اندازند، ماهی بیچاره فکر می کند از گرسنگی و 

سرما نجات پیدا کرده، اما  گیر می افتد و... .
گاهی آدم ها هم همین طور هســتند. طعمه رو 
می بینند، حتی بند قلاب رو هم می بینند ولی آدمی 
که آن بــالا برای تفریــح آمــده را نمی بینند، بازی 

می خورند، عجب بازی ای... .
به قول این شعر از اقبال لاهوری که از قرآن ایده 
گرفتــه (خدا آن ملتی را ســروری داد که تقدیرش 
به دست خویش بنوشــت)، حالا نمی دانم نوشتن 
این تقدیر چه جوریه که بســیاری از ملت های دیگر 
که تاریخ کمتری از ما دارند در برخی مســائل از ما 

موفق تر هستند. 
آمارها نشــان می دهند که سرانه مطالعه کتاب 
(در یک شــبانه روز) در فنلاند ۴۴ دقیقه، در آلمان 
۳۴ دقیقه، در لهســتان ۲۵دقیقه و در ایران تنها دو 
دقیقه اســت (آمار تنها درباره کتاب خواندن است 
و خواندن نشــریات و... آماری متفاوت دارد)، انگار 
یک تفاوت بزرگ در برنامه روزانه مردم کشــور ما، 
با مردم این دســت از کشــورها وجــود داره، انگار 

یه چیزی اینجا کم است. 
همیشــه فکر می کردم که چطور می شــود این 
ژاپنی ها یا کره ای ها ســرانه مطالعه شــان بالاست، 
مگر می شود روزی یک ســاعت ونیم مطالعه کرد؟ 
اصلا آنان کی وقت می کنند این قدر مطالعه کنند. 

ســال ۲۰۱۵ که برای مســابقات قهرمانی آسیا 
در ســنگاپور رفته بودم، اولین بار بود که در بخش 
بزرگ سالان مسابقه می دادم. خیلی دقت می کردم 
ببینــم شمشــیربازهای معروف چــی کار می کنند، 
آقای پارک هم حضور داشــت که چندین قهرمانی 
جهان را در کارنامه دارد، گاهی که از ســالن تمرین 
یا مسابقه رد می شدم ناخودآگاه به فعالیت هایش 
دقــت می کــردم.  روز قبل از مســابقه بــود که از 
ســالن مسابقه برمی گشــتم، او را دیدم که به ساک 
شمشــیربازی اش رو زمین لم داده و کتاب قطوری 
در دســتانش گرفته و می خواند تا نوبتش شــود و 
وســایلش را برای مسابقه فردا تأیید کنند، مطمئنم 
او زندگی اش از ورزشــی که انجــام می دهد تا آخر 
عمــر تأمین خواهد بود و احتیاج به رمان خواندن و 
یادگیری چیزهای دیگر برای تأمین زندگی اش ندارد، 
ولی او هم احساس نیاز به مطالعه را از فرهنگش 
یاد گرفته و مطالعه جزئی از برنامه اش شده است. 
آنجا بود کــه فهمیدم اینکه می گویند در وقت های 
اضافه مطالعه می کنند یعنــی چی؟ گاهی که در 
هواپیما نشســته ام، برایم جالب است که می شود 
یک قســمت از فرهنــگ آدم هایی کــه در هواپیما 
هستند را فهمید، مثلا وقتی مقصد هواپیما فرانسه 
یا آلمان اســت، می بینی مردم شــروع به مطالعه 
می کنند، ولــی وقتی مقصد بعضی از کشــورهای 
آسیایی باشد، مردمش مشــغول بازی با تبلت و... 
هســتند.  ظاهرا اگر قرار است در دام اشتباهاتی که 
دیگران داشتند نیفتیم، باید بیشتر بدانیم و آن را به 
فرهنــگ تبدیل کنیم. باید این دیــد را ایجاد کنیم و 
بدانیم که چه چیزهایی نســبت به بقیه کم داریم و 
احساس نیاز به خواندن را برای خود و اطرافیانمان 

ایجاد کنیم. 
*بازیکن تیم ملی شمشیربازی

محمدعلى کیهانى*

یادداشت

همین حوالی

فاطمه قاســم زاده*:مهربانی و دانش دو ویژگی مهم 
است که اگر با هم آمیخته نشود، شوق یادگیری و زندگی 
را کــه به صورت طبیعی و ذاتی در کودکان وجود دارد، 
از بین می برد، اما متأســفانه، در نظام آموزش وپرورش 
ما این گونه نیســت و هدف اصلــی «درس خواندن» با 
روش های حافظه مدار و رقابت برانگیز است.  بر همین 
 اساس اســت که از همان روزهای آغاز سال تحصیلی، 
برخی از کودکان محروم ترین مناطق کشــورمان، طعم 
تلخ تنبیه را آن هم در حد خشــونت و ضرب وشــتم و 
نیاز به پزشــک و درمان، از سوی برخی از معلمانشان، 
احســاس کرده اند. شــرح این تنبیه ها در شــبکه های 
اجتماعی و نشــریات آورده شده اســت. آنچه مسلم 
اســت، تنبیه دانش آموزان، در اشکال مختلف جسمی 
و بیشتر عاطفی مانند تحقیر، تهدید، مقایسه، سرزنش، 
تبعیض و... به همین موارد پیش آمده محدود نمی شود 
و در شــهرهای مختلــف ازجمله تهــران، در مدارس 
دولتی و غیردولتی نیز وجود دارد. به عنوان روان شناس 
کــودک و نوجوان، از آغاز مدارس مراجعان دانش آموز 
متعددی داشتم که در اشکال مختلف مورد تنبیه قرار 
گرفته بودند و در مواردی تنبیه واقعا سؤال برانگیز بود؛ 
مانند دانش آموزی در کلاس اول که به علت اضطراب 
چندبار اجازه رفتن به دستشویی گرفته و مورد تمسخر 
و تحقیــر معلم و خنده دانش آموزان واقع  شــده و به 
مدرســه نرفته و خانواده به اجبار مدرســه او را عوض 
کرده اند. یا دانش آموز دیگری که سر صف صبحگاهی، 
هنگام خواندن دعا و... حواسش پرت شده و نخوانده و 
از طرف ناظم یک پس گردنی خورده و دیگر مایل نیست 
به مدرســه برود. موارد متعددی را از این نوع تنبیه ها 
می توان ذکر کرد. بررســی های انجام شده درباره رفتار 
معلمان با دانش آموزان در مدارس نشــان می دهد که 
تنبیه به عنــوان یک روش تربیتی در مــدارس ما رواج 
دارد. تنبیه جسمی شاید به علت بخش نامه ای که هر 
ســال برای ممنوعیت آن به مدارس ارسال می شود و 
اثرات ظاهری که بر جای می گذارد کمتر از تنبیه عاطفی 
انجام شود، اما اثرات روانی تنبیه عاطفی به ویژه درباره 
نوجوانان عمیق تر و مخرب تر از تنبیه جسمی است و از 
این موضوع، متأسفانه بسیاری از معلمان آگاه نیستند و 
مواردی مانند سرزنش، تحقیر، رقابت، مقایسه، تمسخر، 
تبعیض و... را نادرســت نمی داننــد و از آنها به عنوان 
روش هایی برای تربیت دانش آموزان استفاده می کنند. 

چالشــی که دربــاره تنبیه و رفتار بــا دانش آموزان 
به طور عام در نظام آموزشــی ما وجود دارد، این است 
که معلمان، کجا و چگونه تربیت می شوند؟ صرف نظر 
از مطالب درسی، شیوه های رفتار با دانش آموزان را در 
کجا فرامی گیرند؟ با رشــد و تحول کودکان و نوجوانان 
چگونه آشــنا می شــوند؟ می دانیم معلمی، هم علم 
اســت و هم هنر؛ معلم نه تنها الگــوی دانش آموزان 

که الگوی خانواده ها و ســایر افراد جامعه است. شأن 
و منزلت انســانی معلم، باوجود امتیازات مادی اندک 
او، از اعتبار بسیاری در جامعه برخوردار است. به گفته 
نلسون ماندلا: «در هیچ کشوری سطح آگاهی مردمان 
آن از معلمان بالاتر نیســت». این گفته نشــانه نقش و 
اثرگذاری معلمان در جامعه اســت. این جایگاه والای 
معلم به صورت واقعی در شــرایطی ایجاد می شــود 
که معلمــان با آگاهــی از اهداف و وظایــف خود به 
آموزش وپرورش کودکان و نوجوانان که ارزشــمندترین 
ســرمایه های انســانی هر جامعه اند، همــت گمارند. 
انجام این کار اگر علاقه به کودکان نباشــد، امکان پذیر 
نیســت. یک معلم دوســتدار کودک هرگز بــه تنبیه او 
اقدام نمی کند، بلکه با مهرورزی و تشــویق کودکان به 
تفکر درباره اشتباهات خود که بسیاری از آنها خطاهای 
رشــد آنان محسوب می شــود، به هدایت و راهنمایی 
آنان می پردازد. بررســی های انجام شده نشان می دهد 
که بســیاری از آسیب های جوانان ناشی از برخوردهای 
نادرســت معلمان و خانواده ها با اشــتباهات آنان در 
سنین کودکی بوده اســت. اگر می خواهیم آسیب های 
اجتماعی جوانان را کاهش دهیم، به عنوان پیشگیری، 
از رفتار مناســب با کودکان، آغاز کنیم. اگر می خواهیم 
کودکان سالم و توانمندی داشته باشیم، باید در آموزش 
و انتخــاب معلمان دقت کنیم. با ســپاس و پوزش از 
معلمان ارجمندی که برای آموزش وپرورش درســت 
کودکان این ســرزمین تلاش می کننــد، باید پذیرفت که 
برخی از معلمان به دلایل متعددی شایســتگی احراز 
شــغل معلمی را ندارند. معلمانی که دانش آموزی را 
برای یک خطای کوچک چنان مورد ضرب وشــتم قرار 
می دهند که کارش به بیمارســتان می کشد یا معلمان 
دیگــری کــه در برابر اشــتباهات کودکان بــه تهدید و 
تحقیر آنها می پردازند و به  ســلامت روانی آنان آسیب 
می رسانند، شایســته معلمی نیستند. انتخاب معلمان 
باید نه تنها براســاس مدارک علمی آنان بلکه با توجه 
به ســلامت روانی آنان نیز صورت گیرد. می پذیریم که 
معلمی کار دشــواری اســت. حقوق و مزایای اندکی 
دارد، تعــداد دانش آموزان در هر کلاس معمولا از حد 
متعارف خارج اســت، رفتار با معلمان در حد شــأن و 
منزلت واقعی آنان نیســت و مشــکلات دیگری که در 
زندگی آنان وجود دارد، اما آنچه مسلم است این است 
که تاوان این مشــکلات را دانش آموزان نباید بپردازند. 
معلمان در برابر دانش آموزان تعهد دارند که به اهداف 
و وظایف خود به درســتی عمل کنند. مشکلات خود را 
باید به کمک ســازمان های صنفی خود و با روش های 
مناســب مطرح کنند. وظیفه معلمان آگاه و دوستدار 
کودک، مهربانی و آموزش وپرورش درســت کودکان و 

مطالبه حقوق اساسی خود از مسئولان است. 
*روان شناس کودک

ما مردم را چه شــده اســت؟  اصــول اخلاقی مان 
دچار مشکل شده است؟ اعتماد به نفسمان را از دست 
داده ایم؟ چه بلایی سرمان آمده است که فرق خوب و 
بد را فراموش کرده ایم؟  هر روز از خبرها و اتفاقاتی که 
می افتد، متعجب می شویم. نگاهي بر آنها بیندازید. از 
آقای عضو شورای شهر بگذریم که عکسی از او با پدر 
استقلال در حال کما منتشر شده است و خودش هیچ 
مســئولیتی برعهده نمی گیرد. پس از مشخص شــدن 
برنامه تشــییع «پورحیدری» بارها از مردم، حاضران و 
تشــییع کنندگان درخواست شــد که در مراسم سلفی 
نگیریــد. همین مــردم دوست داشــتنی در مراســم 

«کیارستمی» به این درخواست روی خوش نشان دادند 
و اجازه دادند بســیاری از افراد داغ دار با غم خود تنها 
باشند. اما در مراســمی که اشک همسر «پورحیدری» 
قطع نمی شــد، چطور شد که برخی به ذهنشان رسید 
با فردوسی پور عکس سلفی بگیرند یا دیگر ستاره ها را 
فراموش نکنند و با آنها، در حال رنج، سلفی بیندازند یا 
اصلا آن گروهی که با لباس سیاه و لبخند پیروزمندانه 
حضور خود را در این مراســم ثبت کردند، چه نیتی را 
دنبال می کردند؟  هرچند این عکس ها با تقبیح بسیاری 
همراه بود اما درنهایت می توان آرزو کرد که این ماجرا 

به شکلی پایان یابد.
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